
 

 

 درس چهارصد و هجدهم

 (2بساطت مفهوم عدم و عدم ترکب در این مفهوم )
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

 وحدت ادراک از نقطۀ نظر مفهوم و تفاوت فاحش آن از نظر مصداق
بحث وجود و بساطت مفهوم وجود بود به خلاف ماهیات که دارای معانی مرکبه هستند، اما در مفهوم 

شِدتّاً و ضعفاً و قوّتاً و فعِلیَّتاً و استعِداداً وجود فقط یک معنا با اختلاف در مصادیق مدّنظر بود، مصادیق وجود 

ف بودند اما در تمام اینها مفهوم وجود مفهوم ای که مصادیقِ وجود دارد مختلبه انحاء شدت و رتبه و مرتبه
کنیم، ادراک ما از وجود یک امر چه را که از وجود حقّ متعال ادراک میواحدی است و به عبارت دیگر همان

نظر مصداق تفاوت نظر مفهوم وجود یکی است اما از نقطهبسیار قلیل و ذرّه همان مقدار است و ادراک از نقطه
 فاحشی وجود دارد.

 مفهوم عدم و اقسام آن
شود همان چیزی طور مسئلۀ عدم هم به همین کیفیت است؛ مفهومی که از عدم برای ما حاصل میهمین

فهمیم. آنچه را که از نیستی است که مخالف با وجود است و آن، آن چیزی است که از عدم و نیستی می
فهمیم همان چیزی است که ه از عدم میفهمیم همان چیزی است که مخالف با هستی است و آن چیزی کمی

شود؛ یک عدم، عدمی است که مضاف نیست که از مخالف با وجود است. منتها خود عدم به دو نحو تصور می
آورند، همین الآن که من گفتم: عدم مخالف وجود است. یک معنایی در ذهن او تعبیر به مفهوم عدم مطلق می

ز شما سؤال کنم فوراً باید بتوانیم پاسخ بدهیم که همان معنای نبود و نیستی ما آمد، آن معنا چه بود؟ حالا که ا
إلیه داشتید یا نداشتید؟! یعنی در عدم زید، است. آیا شما در احضار و ادراک این مفهوم احتیاج به مضاف  

، نداشتید. به دلیل احتیاجی به زید داشتید یا نه؟! احتیاج به عمرو، فرش و سجّاد، شمس و قمر داشتید یا نه؟! نه
کدام از ما وقتی که من گفتم: عدم، زید، کنم در ذهن هیچاینکه الآن من شمس، قمر، زید و عمرو را مطرح می

 گوییم.عمرو، بکر، شمس، قمر، ارض و سماء نیامد بلکه فقط عدم آمد، به او عدم مطلق می
کنیم؛ است که ما از وجود استفاده میآن معنا و مفهوم عدم بدون مضاف به چیزی همان معنا و مفهومی 
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یعنی چطور از وجود یک هستی و یک ادراک خاص که همان معنای مطلق است و مابإزاء و مصداق او وجود 
کنیم، آن معنای عدم عبارت از عدم مطلق طور آنچه را که از عدم استفاده میکنیم همینشود، ادراک میباری می

 ین معنا، معنای عدم است.است یعنی عدمی که مضاف نیست. ا
خواهد یعنی به وجود خاص نیاز داریم و در عدم مطلق تلمیذ: ... عدم مضاف، مضاف جزئی می
 هم باید وجود مطلق را در ذهن تصور کنیم ...

شود. نفس تصور وجود؛ خواهد مطلقی را در ذهن تصور کنیم، خود اطلاق انتزاع میاستاد: اصلًا نمی
کنید به این معنا که تصور شما کنید، آیا این اطلاق را ضمیمۀ آن تصور میا تصور میکه شما وجود رهمین

گویید: آب مطلق، گرچه اطلاق در گویید: آب مطلق؟! اینکه میکه در آب میطوریشود؟! همانمرکب می
ر اینجا آب گوییم: آب مطلق، داینجا قید برای آب است اما این مفهوم، مفهوم مرکب شده است. وقتی که می

کنیم. ولی اگر شما فقط آب را درنظر بگیرید؛ آب درمقابل حجر، آب درمقابل شجر، آب مضاف را دفع می
شود و وقت آن اطلاق خودش از این انتزاع میدرمقابل ارض و ماء درمقابل سماء، اگر آب را درنظر بگیرید آن

وقت مابإزاء آن ماء در طور است. آنهمین طور در معنای وجود همعنوان وصف مضاف نیست! هماندیگر به
ً خارج چیست؟  عنوان قید! مابإزاء این وجود در خارج چیست؟ ، مطلق بهکلُّ ماءٍ سِواءٌ کانَ مُضافاً أو مُطلقا

 شود: وجودِ زید، وجودِ عمرو، وجودِ این سجّاد، وجودِ کتابوجود باری. حالا اگر گفتید که وجودِ مضاف، می
آورید و خارج کنید، این وجود را از اطلاق بیرون میشریط. خب این وجود را که اضافه میو وجودِ این 

اضافۀ شود ]یعنی[ وجود بهکنید و وقتی این را از اطلاق خارج کردید، خود معنا هم معنای مرکب میمی
؛ هم آن مفهوم از آیدشود. پس دیگر از آن اطلاق بیرون میهم جزئی میإلیه آن، مابإزاء خارجی آنمضاف  

 آید و هم مابإزاء خارجی!اطلاق بیرون می

 تعریف عدم مطلق و معدوم مطلق
گیریم، گوییم: عدم، دیگر هیچ چیز را درنظر نمیطور است؛ وقتی که میدر باب عدم هم مسئله همین

گیریم درنظر نمی هیچ چیزی! نه عدم زید، نه عدم کتاب، نه عدم فرش، نه عدم مدر و نه عدم شجر، هیچ چیز را
شود. مابإزاء این عدم مطلق چیست؟ معدوم مطلق؛ یعنی آنچه که در خارج وقت این عدم، عدم مطلق میو آن

نیست. در خارج وجود حاکم است، ـ کاری به وجود خاص نداریم ـ آنچه که در خارج هست وجود است و 
شود؟ إزاء عدم در خارج چه چیزی میالوجود است. پس ماب آنچه که در خارج مقابل با عدم هست، عدم

شود و آن مفهوم وجود در خارج که مابإزاء وجود مطلق در خارج، وجود مطلق میطوریمعدوم مطلق. همان
طور است و مابإزاء وجود مطلق است و آن وجود مطلق هم پروردگار و باری تعالی است. این عدم هم همین

ت و مابإزاء عدم جزئی در خارج معدوم جزئی است که عبارت مفهوم وجود جزئی در خارج موجود جزئی اس
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گویید: در اینجا آقای زید نیست یعنی نبودن را از از معدوم مضاف است، عدم زید؛ زیدی که نیست. الآن می
دهید که در جلسات گذشته بوده است ولی امشب در کنید و نبود را به فردی نسبت میمیان این جمع نفی می

وقت معدومش هم آن است؛ معدومش این شود و آندرس نیست. این نبود، نبود مضاف میاین جلسه و 
شخص خاص است. به معدوم مطلق کار نداریم، به معدوم کتاب هم کار نداریم و به کتاب معدوم هم کار 

 شود. این ماحصل این مطلب است.شود و این مابإزاء آن مینداریم. معدوم، معدوم خاص می

 فرق بین انواع عدم در کلام مرحوم آخوندبررسی عدم 
کند، دیگر فرمایند: وقتی که متوجه شدیم عدم دلالت بر یک معنا میروی این جهت مرحوم آخوند می

ها فرقی نیست یعنی اینکه چه عدم، عدم مطلق باشد و چه عدم، عدم مضاف باشد بین این عدم و سایر عدم
شود. رساند و این استفاده میو جنبۀ معدومیت است. این را می رساند و آن نبودیک معنا و مطلب را می

نظر حقیقت و ذات ندارند. عدم علت خارجی با عدم معلول که معدوم خارجی فرقی از نقطهطوریهمان
خارجی تفاوت ندارد چون هردو عدم است اما در خارج از ناحیۀ وجود فرق است. وجود خارجی علت با 

کند، آن علت این است و تقدم دارد؛ تقدم طبعی دارد، سبق، اشتداد، ضعف، وت میوجود معلول خارجی تفا
قوه و فعل دارد ولی در بحث عدم این نیست، چه اینکه شما بگویید: عدم المعلول یااینکه بگویید: عدم العلة، 

 ؟کند. چرانظر حقیقت خارجی هیچ فرقی نمیکند اما از نقطهنظر مفهومی فرق میفقط از نقطه

 الِامتیاز بین حقایق خارجی!جنبۀ وجودی، مابه
شود، جنبۀ وجودی آنها الِامتیاز در حقایق خارجی است و بین اشیاء موجب امتیاز میبهچون آنچه که ما

است اما دیگر در جنبۀ عدمی، امتیاز معنا ندارد! معدوم معدوم است و نیست! حالا چه این نیست به صندلی 
عالی بخورد، چه به علت خارجی بخورد، چه به عدم بخورد و چه به معلول بخورد هردو بخورد، چه به باری ت

یکی است، همۀ اینها یکی است! چرا؟ چون ملاک و مناط برای امتیاز وجود ندارد. مناط چیست؟ عبارت از 
ر خارج است، گویم. آنچه که مناط برای امتیاز دوجود است. البته این مطلب در این کتاب نیست و از خودم می

وجود است و آن مناط وجود ندارد و وقتی که وجود نداشت تعدد مفاهیم و ماهیات موجب تعدد حقایق 
خارجی آنها نخواهد شد. بله، مفهوم متعدد است. عدم علت یک چیز است و عدم معلول یک چیز دیگر است. 

کنیم و این عدم، حساب بار میعدم کتاب یک چیز است و عدم این لیوان یک چیز دیگر است و ما براساس 
ای لیوان ندارد، شما بلند گوییم: این آبی که برای ما آوردهگوییم: عدم لیوان، پس برو لیوان بیاور. میمی
خواهیم درس بخوانیم کتاب نداریم، شما بلند گوییم: وقتی میآورید. میروید یک لیوان میشوید و میمی
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دهید منتها عدم مفهومی! اما خود معدوم اثر مییعنی براساس عدم، ترتیبآورید؛ روید کتاب میشوید میمی
خارجی باهم تفاوت دارند؟ بین کتاب معدوم و لیوان معدوم چه فرقی هست؟ هیچ فرقی نیست و هیچ تفاوتی 

کند. چیزی نیستند که اصلًا فرق داشته باشند! فرق براساس چیز است، اینکه چیزی نیست پس دیگر فرقی نمی
هم با همدیگر ندارند! چه بگویید: کتاب معدوم و چه بگویید: الله معدوم، هردو یکی هستند و در یک سطح 
هستند و هیچ تفاوتی ندارد. چه بگویید: کتاب معدوم و چه بگویید: زید معدوم، حالا کتاب نیم کیلو است و 

شود نیم کیلو و آن است، این می شوند و ولی وقتی در وجودکیلو است، در معدوم هردو یکسان می 130زید 
طرف کتاب بگذارید، خورد! اگر شما اینایستد و ترازو به زمین میرود روی ترازو میکیلو و می 130شود می

 آید.بالا می

 السلامتفاوت امیرالمؤمنین با حضرت موسی و عیسی علیهم
السّلام در المؤمنین علیهماخیلی وقت پیش یک شعر لطیفی راجع به مقایسه بین حضرت عیسی و امیر

 ـ دیده بودم که شعر جالبی بود: های مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیهجمله
 مسیح بر فلک و مرتضی علی به تراب *** دلم از آتش این غصه بود بس که کباب
 سؤال کردم از این ماجرا ز پیر خرد *** چو غنچه لب به تکلم گشود و داد جواب

 تر از او بود در همه ابوابمیزان عدل سنجیدند *** علی گران که قدر هردو به
 بماند کفۀّ میزان مرتضی به تراب *** به آسمان چهارم مسیح کرد شتاب

 1مسیح کفۀّ خورشید را گرفته به کف *** به جستجوی علی هست تا به یوم حساب

وقتی این دوتا را ]در کفۀ ترازو[ گذاشتیم علی شوت کرد مسیح به آسمان چهارم رفت! واقعیت هم 
 السّلام کجا و بقیه کجا؟! واقعاً عجیب است!همین است، امیرالمؤمنین علیه

 عدم استبعاد بالابودن مقام حضرت رقیه علیهاالسّلام از پیامبران

 سط عوام و حتی بزرگان از مراجععدم فهم مقام حضرت رقیه علیهاالسّلام تو
یک روز منزل یکی از آقایان خیلی معروف طهران بودیم که خیلی بیاوبرو داشت، الآن فوت کرده و به 

خواهم میزان شناخت و معرفت را بگویم! صحبت راجع به حضرت رقیه رحمت خدا رفته است. می
عد او عبارتی از مرحوم حاج اسماعیل دولابی نقل علیها شد که مثلًا ایشان چگونه شخصیتی هستند. باللهسلام

کرد، البته مطلب حاج اسماعیل در آن موقع مطلب درستی بوده است. نقل کرد که ایشان گفته است: مقام و 
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موقعیت حضرت رقیه کمتر از پیغمبران نیست و حتی شاید از پیغمبرها بالاتر باشد! این شخص در مقام انکار 
گفت: آقا چه طور ]باد کرده بود[! میهای گردنش همینلی شدید برآشفته بود و رگو استنکاف برآمد و خی

السّلام است، روی سرما هست اما چه مطلبی است که ایشان گفتند؟! حالا ما قبول داریم دختر سیدالشهداء علیه
د؟! این چه حرفی است اش آورده بود! ـ مقام وحی داردستش را کمی بالاتر از عمامه ربطی به انبیاء عظام و ـ

چنین خیلی خونسرد و اینها ]نشسته بودیم[! گفتم: خب حالا چه طور همزد؟! بعد ما هم آنجا همانکه او می
عالی هم مؤید هستید؟! گفتم: حالا چه اشکال دارد؟! اشکالی دارد؟! اشکال دارد؟! ]گفت که[ حضرت

بردم ام وحی ]داشتند[! من هم دستم را یک وجب بالاتر گفت که[ اینها مقای هست؟! ایرادی دارد؟! ]میمسئله
 و گفتم: چه اشکالی دارد؟! این خیلی از ما ناراحت شد و اصلًا دیگر جواب ما را نداد.

 ـ  ـداشتیم ]صحبت[ میخلاصه به منزل آمدیم خدمت مرحوم آقا  کردیم که ایشان رضوان الله تعالی علیه 
قل کرد که ممکن است حضرت رقیه از پیغمبران بالاتر باشد. مرحوم آقا یک قضیه از حاج اسماعیل دولابی ن

فرمودند: خب این چه اشکالی دارد؟! کجای قضیه خلاف است؟! ما به حضرت رقیه فقط به ]چشم[ یک طفل 
کرده است و پدرش را کشتند و سر ای در آنجا بوده و یاد پدرش میسالهکنیم که یک بچۀ سهساله نگاه میسه
ساله الآن در یک ظرف تربیتی قرار ان را برای او آوردند و نفس او نتوانست تحمل کند! اما اگر این بچۀ سهایش
شد و حضرت او را بر همان مرام و السّلام برای او پیدا میگرفت و موقعیت تربیتی در دامن امام حسین علیهمی

شد؟! چرا؟! چه دلیلی داریم؟! چرا اء بالاتر نمیکردند، چرا از انبیمرتبه و موقعیت والای خودشان تربیت می
 الآن در آن دنیا نشده باشد؟!

 تبیین حقیقت وحی
چنین گفت:[ مرتبۀ وحی که هممرتبه وحی این است که به یک شخص الهام بشود همین! ]طوری می

وحی همان  داند کهدانند! نمیرفت[! یعنی اینها وحی را یک مسئلۀ ]خاصی[ میدو متر ]دستش بالا می
است! به آن  1رِشُونَ﴾ۡ  ا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعۡ  جِبَالِ بُيُوتۡ  لِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلۡ  حَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحۡ  ﴿وَأَو

ها شود خودش را به این قارچکند و وقتی زخمی میسیلین را کشف میشود، به آن فیل که پنیزنبور وحی می
شود برای دفاع از شود و وحی آن است! به آن گنجشک و چیزی که بلند میوحی میشود، مالد و خوب میمی

صورت احکام و شود و وحی آن است. این جنبه در انبیاء بهگیرد، وحی میکار میدشمن فلان مسئله را به

                                                      
 :268، ص 7. معادشناسی، ج 68( آیه 16. سوره نحل ) 1
کنند، براى خود هایى را که بنا میها و از درختان و از سقف خانهدگار تو اى پیغمبر به زنبور عسل وحى فرستاد که از کوهو پرور»

 «هایى قرار دهید!خانه
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نفوس  دانیم وحی چیست و نه آن حقایق و قضایا و مسائلی که ممکن است برآید. یعنی ما نه میتکالیف می
یدیم و بعد هم دیگر خیال ای شنبرحسب استعداد و ظرفیتشان مترتب بشود! ما فقط یک انبیاء و مقام وحی

شد؟! السّلام وحی میکنیم دیگر هیچ چیز دیگری نداریم! خب بگویید ببینم مگر به امیرالمؤمنین علیهمی
لله علیه و آله و سلّم منقطع شد پس گویید که وحی دیگر بعد از حضرت رسول خدا صلّی احسب ظاهر میبر

 کنیم!کنیم و چه میگویند که[ نه، حالا دلیل داریم و تحفظ بر نص میتر از آنها باشد! ]میباید امیرالمومنین پایین

 حکایت عمل ظاهر از ادراک باطن
حالات  اینکه معرفتی داشته باشیم، فقط بهاما اگر بخواهیم به حالات امیرالمؤمنین نگاه کنیم نه

ها آمده است و بعد بخواهیم به حالات حضرت عیسی و امیرالمؤمنین نگاه کنیم؛ اصلًا آنچه را که در کتاب
بینیم این دوتا باهم قابل مقایسه نیستند! اصلًا قابل مقایسه السّلام نگاه کنیم، اصلًا میحضرت موسی علیهما

صلًا اینها قابل مقایسه نیستند حالا چه برسد به مرتبۀ کند! انیستند! چون عمل ظاهر حکایت از ادراک باطن می
 دانیم و آن جای خود دارد که اینها واسطۀ در فیض و واسطۀ در خلق هستند!ولایت که اصلًا نمی

هایی که پیش شما آورم، از این جُنگالله جلسۀ بعد میشاءخلاصه این خیلی شعر جالبی است! حالا إن
 ست که پیش آقای ... است.هست نیست و فقط یک نسخه ا

این جنبۀ معدومیت خارجی اختلافی ندارد و ممکن است از نظر مفهومی در این مفهوم اختلافی وجود 
داشته باشد ولی در خود آن ]جنبه[ اختلافی ندارد. دیگر ما گفتیم که این جلسه بیاییم و شروعش کنیم تااینکه 

 چنین سرحال نیستم.چنین خیلی ]خوب نیست [ و همهمالله بقیه را جلسۀ بعد بخوانیم. حالم شاءإن
 اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد
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